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با گذشــت نزدیک به ســه مــاه از 
قطــع گســترده اینترنت در پــی آغاز 
درگیری‌های نظامی از 9 اسفند ۱۴۰۴، 
اکنون که برخی از شــهروندان در نقاط 
مختلف ایران به تدریج و با لطایفالحیلی 
چون خرید کانفیــگ و اینترنت پرو به 
شبکه جهانی متصل می‌شــوند، ابعاد 
فاجعه‌ای که در سکوت خبری بر پیکره 
محیط‌زیســت ایران وارد شده، فراتر از 
میدان‌های نبرد فیزیکی نمایان می‌شود.

 در میان انبوه تصاویــر تلخ از ویرانی 
زیرســاخت‌ها، تصاویری که از »جزیره 
شیدور« یا همان »مارو« مخابره شده، 
قلب هــر بیننده‌ای را بــه درد می‌آورد. 
این تصاویر نشــان می‌دهند که بهشت 
کوچک خلیج فارس، کــه روزی نگین 
سبز و ســفید این پهنه آبی بود، اکنون 
 در غبــار غلیظــی از نفــت و قیــر فرو 

رفته است.

روزی که آسمان لاوان سیاه شد
تراژدی از حوالی ســاعت ۱۰ صبح 
چهارشنبه، ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، درست 
در لحظاتی که کورســوی امیدی برای 
برقراری یک آتش‌بــس موقت در صدر 
اخبار خبرگزاری‌هــای بین‌المللی قرار 
گرفته بود، آغاز شد. در حالی که ساکنان 
نوار ســاحلی جنوب در انتظار آرامش 
بودند، صــدای مهیب چندیــن انفجار 
پیاپــی، ســکوت جزیره اســتراتژیک 
لاوان را در هم شکســت. هــدف، قلب 
تپنده تاسیسات پالایشگاهی و مخازن 

ذخیره‌سازی نفت خام بود.
دود غلیــظ و ســیاهی کــه از این 
انفجارها برخاســت، به سرعت آسمان 
فیــروزه‌ای خلیج فــارس را در تاریکی 
فرو برد. طبــق گزارش‌هــای میدانی 
و تأییــد مقامات ارشــد شــرکت ملی 

پالایــش و پخش فرآورده‌هــای نفتی، 
هرچند پروتکل‌های اضطراری و تخلیه 
سریع کارکنان مانع از وقوع یک فاجعه 
انســانی با تلفات جانی گسترده شد، اما 
تخریب زیرساخت‌ها ابعادی آخرالزمانی 
داشت. اصابت مستقیم به مخازن عظیم 
»سقف شناور« که حاوی هزاران بشکه 
نفت خام و فرآورده‌های فوق‌ســنگین 
 بودند، باعث شد تا دیواره‌های حفاظتی 

فرو بریزند.
با فروپاشــی این ســدها، سیلابی از 
نفت خام مشــتعل و قیر مذاب به سوی 
سواحل مرجانی سرازیر شد. نشت نفت 
که به دلیل وسعت تخریب خطوط لوله 
انتقال بین‌جزیره‌ای و مخازن ســاحلی 
به ســرعت از کنترل خارج شــده بود، 
همچون لکه‌ای شوم بر تن دریا نشست. 
در آن ساعت از روز، جریان‌های دریایی 
موســوم به »جریان‌های ناشی از جزر 
و مــد پادســااعتگرد« و وزش بادهای 
تند شــمال غربی، دســت به دست هم 
دادند تا این توده عظیم آلودگی را نه به 
ســمت آب‌های آزاد، بلکه مستقیما به 
 ســوی قلب تپنده تنوع زیستی منطقه 

هدایت کنند.

این فرش سیاه و چسبنده، با سرعتی 
باورنکردنــی فاصله چنــد کیلومتری 
میان لاوان و همسایه شرقی‌اش، یعنی 
جزیره »شــیدور« )مارو( را درنوردید. 
گزارش‌های دیده‌بانی محیط‌زیست که 
بعدها منتشر شد، حکایت از آن دارد که 
توده‌های نفتی به دلیل غلظت بالا و دمای 
ناشی از احتراق، پیش از آنکه فرصتی برای 
تجزیه طبیعی داشته باشند، به سواحل 
بکر و سپید شیدور هجوم بردند؛ جایی که 
پناهگاه امن لاک‌پشت‌ها و پرندگان بود، 
حالا به قتلگاهی از نفت و آتش تبدیل شده 
بود که بوی تند هیدروکربن‌های سوخته 
آن تا فرســنگ‌ها دورتر، مشام ساکنان 

لنگه و مقام را می‌آزارد.

 شیدور؛ بهشتی که در قیر غرق شد
جزیره شیدور که در میان بومیان با 
نام افسانه‌ای »مارو« شناخته می‌شود، 
فراتر از یک خشــکی غیرمسکونی در 
میان آب‌هــا، در واقــع »مقدس‌ترین 
پناهگاه حیات‌وحــش« در پهنه خلیج 
فارس اســت. این جزیــره کوچک که 
بــه دلیل شــن‌های ســفید و آب‌های 

کریســتالی‌اش بــه »مالدیــو ایران« 
شــهرت داشــت، اکنون به زیر لایه‌ای 
سمی و قیرگون از نفت دفن شده است. 
اهمیــت زیســت‌محیطی ایــن نگین 
مرجانی به حدی اســت که در فهرست 
تالاب‌هــای بین‌المللی کنوانســیون 
رامسر به ثبت رســیده و به عنوان یکی 
از مهم‌ترین ســایت‌های جوجه‌آوری 
پرنــدگان دریایــی و تخم‌گــذاری 
 لاک‌پشــت‌ها در کل منطقه غرب آسیا 

شناخته می‌شود.
این جزیــره طبق اســتانداردهای 
جهانی یــک »ذخیره‌گاه زیســت‌کره 
مینیاتوری« است و تخریب آن به معنای 
نقض پروتکل‌های بین‌المللی حفاظت 
از تنوع زیستی اســت که ایران و جامعه 

جهانی نسبت به آن تعهد دارند.
تصاویــر هولناکی که ایــن روزها در 
شــبکه‌های اجتماعی و ســایت‌های 
خبری داخلی دست به دست می‌شود، 
حکایت از یک »نسل‌کشی خاموش« در 
حیات وحش دارد. نشــت عظیم نفت از 
تاسیسات لاوان، درست در بدترین زمان 
ممکن یعنی در اوج فصل »تخم‌گذاری 
لاک‌پشــت‌های پوزه عقابی« به وقوع 
پیوســت. این گونــه که در فهرســت 

قرمز IUCN به عنوان »به‌شــدت در 
معرض انقــراض« طبقه‌بندی شــده، 
 برای بقای نسل خود به سواحل شیدور 

وابسته است.
گزارش‌های میدانــی تکان‌دهنده 
نشان می‌دهند که ماده‌لاک‌پشت‌های 
ســنگین‌وزن کــه طبق غریــزه چند 
میلیون‌ســاله خود برای حفر گودال و 
تخم‌گذاری به ســاحل آمده بودند، در 
میان توده‌های چســبناک و سفت‌شده 
نفت خام گرفتار شده‌اند. بسیاری از این 
موجودات پیش از آنکه موفق به بازگشت 
به آب شــوند، به دلیل انســداد مجاری 
تنفسی و مسمومیت شدید خونی جان 
باخته‌اند؛ تصاویری از پیکرهای بی‌جان 
این لاک‌پشت‌ها که در میان نفت سیاه، 
همچون مجســمه‌هایی سنگی خشک 
شده‌اند، ابعاد این فاجعه را به خوبی نشان 

می‌دهد.
علاوه بر این، شــیدور خانه هزاران 
قطعــه از پرنــدگان دریایــی نظیــر 
»پرســتوهای دریایی گونه‌ســفید« و 
»کاکلی کوچک« است که در این فصل 
روی زمین و لابلای بوته‌های ســاحلی 
لانه‌ســازی می‌کنند. نفوذ نفت به بافت 
ماسه‌ای ساحل نه تنها آشیانه‌های آن‌ها 
را نابود کرده، بلکه باعث شده پرهای این 
پرندگان به نفت آغشته شود؛ امری که 
منجر به از دســت دادن توانایی پرواز، 
برهم خوردن تنظیم دمــای بدن و در 
نهایت مرگ دســته‌جمعی آن‌ها بر اثر 

گرسنگی شده است.
اما فاجعه اصلی در زیر ســطح آب در 
جریان اســت؛ جایی که »آبسنگ‌های 
مرجانی« پیرامون جزیــره، که به حق 
»شُــش‌های خلیــج فــارس« نامیده 
می‌شوند، هدف هجوم هیدروکربن‌های 
ســنگین قرار گرفته‌اند. رســوب مواد 
نفتی و مواد شــیمیایی ســمی بر روی 
این کلونی‌های حســاس مرجانی، مانع 
از رسیدن نور و اکســیژن شده و منجر 
به پدیده »سفیدشــدگی لایــه‌ای« و 
مرگ بافت‌های مرجانی شده است. این 
مرجان‌ها که زیستگاه و نوزادگاه صدها 
گونه ماهی و سخت‌پوســت هستند، با 
مرگ خود زنجیره غذایــی منطقه را به 
کلی فروپاشیده‌اند. کارشناسان بر این 
باورند که به دلیل نرخ بسیار پایین رشد 
مرجان‌ها در شــرایط تنش‌زای خلیج 
فارس، احیای این اکوسیستم نابودشده 
نه با سال‌ها، بلکه با »قرن‌ها« سنجیده 
می‌شــود؛ خســارتی که هیچ غرامت 

جنگی قادر به جبران آن نخواهد بود.

 ردپای سیاه بر آبی بیکران
ابعاد فاجعه آنقدر وســیع است که 
از جو زمیــن نیز به وضــوح قابل رویت 
است. در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، 
شــبکه خبری CNN با انتشار تصاویر 
ماهــواره‌ای جدید، از وجــود لکه‌های 
نفتی عظیم در پهنــه خلیج فارس خبر 
داد. یکی از این لکه‌ها که در نزدیکی تنگه 
هرمز و جزیره قشم رصد شده، بیش از ۸ 

کیلومتر طول دارد.
گزارش‌های رویترز نیز با اســتناد به 
داده‌های ماهواره‌ای، مساحت آلودگی 
در نزدیکی جزیــره خــارک را حدود 
۴۵ کیلومتر مربع برآورد کرده اســت. 
مجموع این نشت‌ها که از پالایشگاه‌های 
هدف قرار گرفته در لاوان، خارک و حتی 
تاسیسات کویت منشأ گرفته‌اند، صدها 
کیلومتر مربع از ســطح دریا را پوشانده 
و یک لایــه غیرقابل نفوذ اکســیژن بر 
روی آب ایجاد کرده‌انــد. این وضعیت، 
زنجیره غذایی دریایی را از کوچکترین 
پلانکتون‌ها تا بزرگترین پســتانداران 

دریایی هدف قرار داده است.

 اقتصاد فروپاشیده 
و سفره‌های سمی

جنگ اخیر، معیشــت هزاران صیاد 
بومی در ســواحل جنوبی ایران را نابود 
کرده است. آلودگی شــدید دریا نه تنها 
باعث مرگ‌ومیر جمعی ماهیان شــده، 
بلکه گونه‌های باقی‌مانده را نیز به دلیل 
تجمع فلزات ســنگین و هیدروکربن‌ها 
سمی کرده اســت. مصرف ماهی آلوده 
اکنون بــه یــک تهدید جــدی برای 
سلامت عمومی تبدیل شده و صیادانی 
که نســل در نســل از این دریا ارتزاق 
 می‌کردند، اکنون با بیکاری و فقر مطلق 

روبرو هستند.

 محیط زیست؛ 
قربانی خاموش منازعات

»شــینا انصاری«، رئیس ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت ایــران، در 
مکاتبه‌ای با دبیرکل سازمان ملل متحد، 
هشدار داده اســت که اقدامات نظامی 
اخیر یک »تراژدی زیســت‌محیطی« 
است. به گفته او، تنها در دو هفته ابتدایی 
درگیری‌هــا، حدود ۵ میلیــون تن گاز 
گلخانه‌ای بر اثر آتش‌سوزی تاسیسات 
نفتی منتشــر شــده که معادل ردپای 

کربنی ۶۰ کشور کوچک جهان است.

احمدرضــا لاهیجــان‌زاده، معاون 
محیط زیســت دریایی، نیز تأکید کرده 
است که انفجارهای صوتی و آلودگی‌های 
شیمیایی در پهنه‌ای بیش از ۵۰۰ هزار 
کیلومتر مربع، تنوع زیستی خلیج فارس 
را با خطرات غیرقابل بازگشــت مواجه 
کرده اســت. او معتقد است که بازسازی 
ساختار خاک در مناطقی که ماشین‌های 
جنگی در آن تردد کرده‌اند، هزاران سال 
و پاکسازی رســوبات نفتی از کف دریا، 

چندین دهه زمان می‌برد.

 فاجعه فراتر از مرزها 
و فراتر از سیاست

فاجعه جزیره شــیدور و نشت نفت 
در لاوان، زنگ خطری اســت که نشان 
می‌دهد محیط زیســت هیــچ مرزی 
نمی‌شناسد. آلودگی که امروز در سواحل 
ایران دیده می‌شــود، فردا در ســواحل 
امارات، قطر و کویت ظاهر خواهد شــد. 
خلیج فــارس، این حوضه آبی بســته و 
حساس، تحمل این حجم از فشار نظامی 

و آلودگی صنعتی را ندارد.
هر چند در ایران اینترنت هنوز قطع 
است. اما به واسطه منابع خبری محدود 
داخلی تصاویر فاجعه بار کم کم به دست 
مردم می‌رسد و جهان با تصاویر »ماروی 

سیاه‌پوش« روبرو می‌شود.
شاید زمان آن رسیده است که نهادهای 
بین‌المللی محیط زیست را به عنوان یک 
»قربانی جنگی« به رســمیت بشناسند. 
فجایع زیســت‌محیطی جنگ ۱۴۰۵، نه 
تنها میراثی تلخ برای نســل کنونی، بلکه 
زخمی عمیق بر پیکره آیندگانی اســت 
که باید در ســرزمینی با آب‌های آلوده و 

خاک‌های مرده زندگی کنند. 

 رئیس انجمن روانپزشکان ایران:
کمبود دارو در حوزه روانپزشکی 

جدی است
نجمــن  ا ئیــس  ر
روانپزشــکان ایران، گفت: 
کمبــود دارو در حــوزه 
روانپزشــکی جدی است و 
نسبت به شــرایط پیش از 
جنگ، به طور قابل توجهی 
تشدید شده اســت. به گزارش ایلنا، وحید شــریعت افزود: 
متأسفانه در ماه‌های اخیر، کمبود قابل توجهی در برخی اقلام 
دارویی مشاهده شده اســت که برخی از آن‌ها از پیش از آغاز 
جنگ تشدید یافته و برخی دیگر کاملاً جدید هستند. این امر 
به نظر می‌رسد مشکلی جدی در دسترسی بیماران به حداقل 
داروهای مورد نیاز ایجاد کرده است.  شریعت در ادامه توضیح 
داد: هر ســه ماه، انجمن نامه‌ای برای وزارت بهداشت تهیه 
می‌کرد و فهرست کمبودهای دارویی را ارسال می‌کرد. در این 
فهرست، همواره حول و حوش بیست قلم دارو وجود داشت که 
نسبت به داروهای معمولی بازار، کمبود داشتند. این وضعیت در 
سال‌های اخیر مشاهده می‌شد. اما اکنون، به نظر می‌رسد اقلام 
جدیدی به این فهرست کمبود افزوده شده است؛ یعنی لیست 

اندکی بزرگ‌تر شده، مثلاً از بیست قلم به حدود سی قلم. 
    

امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم تهران 
غیرحضوری شد

مدیــرکل آمــوزش و 
پــرورش شــهر تهــران از 
غیرحضوری بودن ارزشیابی 
پایانی پایه‌های هفتم تا دهم 
در تهران خبــر داد و گفت: 
به دلیل شرایط زیرساختی 
و خارج بودن بســیاری از دانش‌آموزان و معلمان از پایتخت 
و محرومیت آن‌ها از کلاس‌های حضــوری، این تصمیم در 
شورای آموزش و پرورش استان با تأکید استاندار اتخاذ شد. 
تعیین تکلیف پایه‌هــای یازدهم و دوازدهم نیــز متعاقباً از 
طریق وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد. به گزارش 
ایسنا، مجید پارسا افزود: در این جلسه سناریوهای مختلفی 
از جمله حضوری یا غیرحضوری بودن ارزشــیابی پایانی و 
ارزشیابی مبتنی بر عملکرد مطرح شــد. استاندار با توجه به 
شرایط زیرســاختی و اینکه بخش قابل توجهی از معلمان و 
دانش‌آموزان تهرانی در شهرســتان‌ها هستند و محرومیت 
طولانی دانش‌آموزان از آمــوزش حضوری، بر غیرحضوری 
بودن ارزشــیابی پایه‌های هفتم، هشــتم، نهم و دهم تأکید 
کردند. وی افزود: دربــاره پایه‌های یازدهــم و دوازدهم نیز 
تصمیم‌گیری نهایی به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده 
و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. وزارتخانه معتقد است با 
توجه به تأثیر امتحانات نهایی در کنکور و پایان تحصیلات، باید 
 شرایط پایدارتر و آرامش روانی بیشتری برای دانش‌آموزان 

فراهم شود.
    

طی سال گذشته روی داد؛
جان باختن ۸۳۱  نفر بر اثر گازگرفتگی 

در کشور
طبــق اعلام ســازمان 
پزشــکی قانونی کشور در 
سال گذشته ۸۳۱ نفر بر اثر 
مسمومیت با گاز منوکسید 
کربن در کشور جان خود را 
از دست دادند و این آمار در 
مقایسه با مدت مشابه ســال قبل از آن که تعداد تلفات ۸۵۷ 
نفر بود، ۳ درصد کاهش یافت. به گزارش ایســنا، بنابر اعلام 
سازمان پزشکی قانونی کشور، از ۸۳۱ نفری که در سال ۱۴۰۴ 
بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در کشور جان خود را 
از دست دادند ۲۳۰ نفر مرد و ۶۰۱ نفر زن بودند. در این مدت 
بیشترین تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن به ترتیب 
در استان‌های تهران با ۱۲۷ نفر، خراســان رضوی با ۵۹ نفر 
و اصفهان با ۵۸ فوتی و کمترین آن در استان‌های هرمزگان 
و سیستان و بلوچســتان هرکدام با چهار، ایلام با پنج و قم و 

کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با شش فوتی ثبت شده است.
    

پرداخت بلاعوض ۵۰ میلیونی 
به کسبه بازارچه جنت

معاون خدمات شــهری 
شــهرداری تهران با اشاره 
به روند بازســازی مناطق 
آســیب‌دیده جنــگ، از 
پرداخت کمــک بلاعوض 
۵۰ میلیون تومانی به کسبه 
بازارچه جنت و آغاز عملیات ساخت محل جدید این بازارچه در 
زمین سیمون بولیوار خبر داد. به گزارش ایسنا، داود گودرزی 
اظهار کرد: مساله پرداخت وام به مردم به دلیل جنگ متوقف 
شده بود؛ اما اخیرا دوباره فعال شد و در حال دنبال نحوه پرداخت 
وام هستیم. پرداخت یک میلیارد وام به کسبه بازارچه جنت 
قطعی است و به هر روش ممکن این یک میلیارد را پرداخت 
می‌کنیم. در نحوه واگذاری مقداری ناهماهنگی پیش آمده بود 
که در حال حل آن هستیم. معاون خدمات شهری شهرداری 
تهران تصریح کرد: یک بلاعوض ۵۰ میلیونی را مصوب کردیم 
که همین امروز به کســبه پرداخت می‌شود. زمین در محل 
سیمون بولیوار را نیز آماده کردیم و پیمانکارش معلوم شده و از 

امروز کار ساخت آن آغاز می‌شود.
    

پیش بینی برنامه جبرانی تابستانی 
برای دانش‌آموزان

معاون آمــوزش ابتدایی 
وزارت آمــوزش و پرورش با 
تشریح اقدامات این معاونت 
در ماه‌های اخیر، از پیش‌بینی 
برنامه جبرانی تابستانی برای 
دانش‌آموزان خبر داد. رضوان 
حکیم‌زاده در برنامه »خط ویژه آموزش« با اشــاره به شرایط 
ویژه کشور و ضرورت اســتمرار جریان تعلیم و تربیت اظهار 
کرد: رویکرد آموزش ابتدایی بر »تــداوم و ترمیم یادگیری و 
حفظ کیفیت آموزشی« استوار بوده و بر همین اساس، تولید و 
آماده‌سازی بسته‌های آموزشی شامل فیلم‌های نمونه تدریس 

و درسنامه‌ها پیش از آغاز جنگ در دستور کار قرار گرفت.

مرثیه‌ای برای تراژدی خاموش جزیره »مارو« در هیاهوی جنگ و بایکوت خبریاز گوشه و کنار

شیدور؛ بهشتی که در قیر دفن شد

سعیده علیپور

در ماه‌های اخیر، در کنار بســته‌های رســمی اپراتورهایی 
نظیر همراه اول و ایرانســل، بازاری موازی و غیررســمی تحت 
عنوان »ثبت‌نام اینترنت پرو« شکل گرفته اســت. این بازار بر 
پایه یک خلاء قانونی و رانتی بنا شــده:» دسترسی به اینترنت 
با سطح دسترسی متفاوت، تنها برای افراد حقوقی و کارمندان 
شــرکت‌ها.« همین موضوع راه را برای ظهور دلالانی باز کرده 

است که »هویت سازمانی« خود را به افراد حقیقی می‌فروشند.
به گــزارش خبرآنلاین، بر اســاس مکالمات ضبط شــده، 
شرکت‌های واسطه با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان، 
نام متقاضیان عادی را در فهرست کارمندان خود یا زیرمجموعه 
»اصناف« رد می‌کنند. این فرآیند که در ادبیات این دلالان »رد 
کردن نامه« یا »ثبت در لیست شرکت« نامیده می‌شود، صرفاً 
برای دور زدن فیلترهای نظارتی اپراتورهاست تا فرد بتواند واجد 
شرایط دریافت سیم‌کارت یا بسته »پرو« )بدون محدودیت‌های 

رایج( شناخته شود.
هزینه‌های این اقدام به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

حق‌العمل واسطه: مبالغی متغیر که بسته به »زرنگی« دلال 
از ۴۰۰ هزار تومان )در سطح اشــخاص( تا ۶ میلیون تومان )در 

سطح شرکت‌های سازمان‌یافته( نوسان دارد.
هزینه بسته اپراتور: مبلغی حدود ۲.۲ میلیون تومان که پس 
از تایید هویت جعلی، مستقیماً به حساب اپراتور برای فعال‌سازی 

بسته )مثلًا ۵۰ گیگابایت یک‌ساله( واریز می‌شود.
تصاویر چت‌های اســتخراج شده نشــان می‌دهد که علاوه 
بر شــرکت‌ها، افرادی با ادعای تخصص در »امنیت و نرم‌افزار« 
وارد این حوزه شده‌اند. این افراد با استفاده از مهندسی اجتماعی 
و ایجاد اعتمــاد کاذب )مانند جملاتی نظیر:»الکی نشــدیم 

امنیت‌کار« یا »۴۰۰ تومن چیزی نیســت که بخوام بخورم« (، 
کاربران را ترغیب به واریز وجه می‌کنند.

گفتنی اســت که در تمام این مــوارد، تراکنش‌ها به صورت 
کارت‌به‌کارت و بدون ارائه هیچ‌گونه ســندی صورت می‌گیرد. 
متقاضی عملًا پولی را بابت یک »تخلف اداری« پرداخت می‌کند 
و در صورت عدم دریافت ســرویس، به دلیل ماهیت غیرقانونی 

معامله، قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود.
از طرف دیگر دریافت کد ملی و شــماره تماس افراد توسط 
دلالان غیررسمی، ریسک سوءاســتفاده از اطلاعات هویتی در 

پروژه‌های دیگر را به شدت افزایش می‌دهد.
گزارش‌های میدانی و پیام‌های واسطه‌ها حاکی از آن است 
که زیرســاخت‌های ثبت‌نام برخی اپراتورها )مانند همراه اول( 
به دلیل هجوم این درخواســت‌ها یا بازنگری در قوانین، به طور 
موقت مسدود شده است، در حالی که در اپراتورهای دیگر )مانند 
ایرانسل( این بازار سیاه با وعده فعال‌سازی ۳ تا ۱۵ روزه همچنان 

داغ است.
برای درک بهتر چرایی شــکل‌گیری این بازار سیاه، باید به 
ریشــه‌های پیدایش این طرح و تغییر ماهیت آن در طول زمان 

نگاه کرد. 
ایده »اینترنت با دسترسی خاص« یا آنچه امروز به نام اینترنت 
پرو )Pro( یا اینترنت طبقاتی شــناخته می‌شود، از سال‌های 
پایانی دهه ۹۰ با عناوینی چــون »اینترنت خبرنگاری« مطرح 
شــد. هدف اولیه این بود که گروه‌هایی که ماهیت شغلی آن‌ها 
با تحقیق، اطلاع‌رســانی و ارتباطات بین‌المللــی گره خورده 
است، بدون درگیر شدن با محدودیت‌های فیلترینگ بتوانند به 
منابع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. در آن مقطع، این 

دسترسی نه به عنوان یک کالای تجاری، بلکه به عنوان یک ابزار 
کار تخصصی برای گروه‌های محدودی مانند خبرنگاران تایید 

شده و برخی اساتید دانشگاه تعریف شده بود.
با گسترش محدودیت‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ و پس از 
آن، نیاز به دسترســی پایدارتر برای بخش‌های بیشتری از بدنه 
اقتصاد دیجیتال احساس شــد. در این دوره، طرح‌هایی برای 
ارائه اینترنت بدون فیلتر به برنامه‌نویســان، گیمرها و فعالان 
حوزه‌ تکنولوژی تحت نظارت نهادهایی مانند نصر )نظام صنفی 
رایانه‌ای( و وزارت ارتباطات شکل گرفت. اپراتورهای همراه اول و 
ایرانسل با ایجاد زیرساخت‌های جدید، بسته‌هایی را تحت عنوان 
اینترنت ویژه یا »پرو« برای شرکت‌های حقوقی و فناور تعریف 
کردند تا چرخ‌های اقتصاد دیجیتال و خدمات نرم‌افزاری کاملًا 

متوقف نشود.
از اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، آنچه قرار بود یک راهکار 
موقت برای متخصصان باشد، عملًا وارد فاز تجاری غیررسمی 

شد. با ســخت‌تر شــدن دور زدن محدودیت‌ها برای کاربران 
عادی، تقاضا برای این بســته‌ها به شــدت بالا رفت. اپراتورها 
فروش این بســته‌ها را به ارائه مدارک شــرکتی )مانند روزنامه 
رســمی و لیســت بیمه( منوط کردند، اما دقیقاً همین نقطه، 
محل تولد بازار سیاه شد. شــرکت‌های صوری یا واسطه‌هایی 
که دسترسی به پنل‌های سازمانی داشــتند، متوجه شدند که 
می‌توانند »هویت حقوقی« خود را به کاربران عادی بفروشــند 
و این‌گونه بود که اینترنت پرو که قرار بود ابزاری برای تســهیل 
فعالیت‌های تخصصــی و تجاری باشــد، اکنون به بســتری 
 برای رانت‌خواری خــرد و کلاهبرداری‌های ســایبری تبدیل 

شده است.
تبدیل شــدن »دسترســی به اینترنت آزاد« به یک کالای 
لوکــس و زیرزمینی، علاوه بــر تحمیل هزینه‌هــای گزاف به 
شهروندان، شبکه توزیع اینترنت کشور را با فساد ساختاری در 

سطح لایه‌های فروش مواجه کرده است.

آغاز خرید و فروش »هویت جعلی« در بازارهای زیرزمینی

هزینه اینترنت پرو به »۸ میلیون تومان« رسید

گزارش

جزیره شیدور که در میان 
بومیان با نام افسانه‌ای »مارو« 
شناخته می‌شود، فراتر از یک 
خشکی غیرمسکونی در میان 

آب‌ها، در واقع »مقدس‌ترین 
پناهگاه حیات‌وحش« در پهنه 
خلیج فارس است. این جزیره 

کوچک که به دلیل شن‌های 
سفید و آب‌های کریستالی‌اش 

به »مالدیو ایران« شهرت 
داشت، اکنون به زیر لایه‌ای 
سمی و قیرگون از نفت دفن 

شده است

با گذشت نزدیک به سه ماه 
از قطع گسترده اینترنت در 

پی آغاز درگیری‌های نظامی 
از 9 اسفند ۱۴۰۴، اکنون که 

برخی از شهروندان در نقاط 
مختلف ایران به تدریج و با 
لطایفالحیلی چون خرید 
کانفیگ و اینترنت پرو به 

شبکه جهانی متصل می‌شوند، 
ابعاد فاجعه‌ای که در سکوت 

خبری بر پیکره محیط‌زیست 
ایران وارد شده، فراتر از 

میدان‌های نبرد فیزیکی 
نمایان می‌شود

 در میان انبوه تصاویر تلخ 
از ویرانی زیرساخت‌ها، 
تصاویری که از »جزیره 

شیدور« یا همان »مارو« 
مخابره شده، قلب هر 

بیننده‌ای را به درد می‌آورد. 
این تصاویر نشان می‌دهند که 
بهشت کوچک خلیج فارس، 
که روزی نگین سبز و سفید 
این پهنه آبی بود، اکنون در 

غبار غلیظی از نفت و قیر فرو 
رفته است

توده‌های نفتی به دلیل غلظت 
بالا و دمای ناشی از احتراق، 
پیش از آنکه فرصتی برای 

تجزیه طبیعی داشته باشند، 
به سواحل بکر و سپید شیدور 

هجوم بردند؛ جایی که پناهگاه 
امن لاک‌پشت‌ها و پرندگان 

بود، به قتلگاهی از نفت و آتش 
تبدیل شد


